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 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است*
یادی از محمود خوارزمی، مشهور به پوریای ولی، پهلوان نامدار ایرانی که در چنین روزی درگذشت

1338 خورشـیدی/تهران
مسابقات جهانی کشتی 1959 در تهران 
کشتی گیرها یکی پس از  برگزار می شود. 
کشتی آمده اند  دیگری به میانه میدان 
و کرده اند.  و هرچه در چنته داشته اند، ر
بازی ها از مقدماتی و نیمه نهایی گذشته 
و دست آخر بازی فینال با رقابت دو حریف 
از ایران و بلغارستان برگزار می شود. یک 
، ورزشکار سنگین وزن بلغاری  سوی داور
گیر  کشتی  ؛  » ف کو ا پتکو سیر « . ه د یستا ا

که بلغارها تا سال ها پس از درخشش  محبوبی 
او، رقابت های داخلی شان را به نامش برگزار 
با  مند  ی و تنو ا فه  س و حر شنا . سر ند د کر می 
تکنیک های چشمگیر و فریبنده ای که تماشای 
تی  نش به لذ ا ر ا د ا ی هو ا ا بر ر ی  ا بقه  هر مسا
 ، وصف ناپذیر تبدیل می کرد. سوی دیگر داور
 ، ست ه ا د یستا ها ا نی  ا یر م ا نا ش  ه خو ر سطو ا
که نه فقط  دَری 

َ
»غلامرضا تختی« کشتی گیر ق

در حیطه ورزش که در رسم جوانمردی، نامدار 
است. یک ایران اســـت و یک جهان پهلوان 
تختی. خیلی رقیب های خارجی حتی، به احترام 
نامش کلاه از سر برمی دارند. حالا، خان آخر 
رقابت هاست. غلامرضا روی کاغذ چند هیچ 
کوف جلوتر است، اما همه چیز پس از  از سیرا
سوت آغاز بازی روشن خواهد شد. تختی 
زیر می گیرد و پایش را سگگ قرار می دهد. 
کوف اما سرپا می شود و بازی ادامه  سیرا
پیدا می کند. بار دوم تختی زیر می گیرد 
ک می کند و بار دیگر می رود توی  و خا
ی  ها قیقه  د به   . یف حر ی  پا سگگ 
که فشار  دوم یا سوم کشتی نرسیده 
 ، تختی سهمگین  و  سنگین  سگگ 
ر  ا تحت فشا ر ش  ر یف بلغا ی حر پا
عجیبی قرار می دهد. درد در صورتش 
گاه به پایش اشاره  می دود و ناخودآ
ا به  یش ر ها د نفس  ر ا که د کند  می 
یش  ها . تختی ر د ز ا ند ا ه می  ر شما
می کند. می ایستد و هم زمان صدای 

هوادارهایش بلند می شود که چرا نتیجه 
کرده است.  گذار  را به این سادگی ها وا
که تختی،  ین باری نبود  این اولین و آخر
با مشاهده مصدومیت یا ضعف جسمانی 
حریف، بازی را جور دیگری هدایت می کند. 
وزی دور می شود.  جوری که از مسیر پیر
سم  ، ر ضع ضعف ر مو یف د شکست حر
گر بنا بود به رسم  پهلوانی نیست. بازی ا
تختی ادامه پیدا کند، هیچ بعید نبود نتیجه 
زشکار بلغاری تمام شود، اما  به سود ور
کوف منتظر سوت داور نماند. دست تختی  سیرا
کرد و مدال طلای جهان به سینه تختی  را بلند 
نشست. مدال طلایی که نشان جوانمردی اش 
بود. تختی همان طور که بر سکوی نخست رقابت ها 
می ایستاد، زیر لب دو بیتی را زمزمه می کرد که میراث 
نخستین پهلوان ایران زمین بود. مردی که تختی 
هرچه در آداب پهلوانی می دانست، پس از مولای 
متقیان، یادگار کرامت و بزرگمردی او بود، افتادگی 
گر طالب فیضی/ هرگز نخورد آب زمینی که  آموز ا

بلند است.

سده هشتم خورشیدی/خوارزم
در شهر خبر پیچیده یک کشتی گیر نامدار هندی 
به دعوت پادشاه هندوستان پا به میدان گذاشته 
است و می خواهد با پهلوان پهلوانان ایران زمین، 
چیز به  . یحتمل همه  بت کند قا ر لی  ی و یا ر پو
اراده پادشاه بوده وگرنه کمتر کسی اراده می کند 
ورآزمایی کند.  یای ولی ز خودخواسته برابر پور
وی حریف هندی را دستخوش  این رقابت، آبر
گر برابر پهلوان ایرانی زمین  نتیجه اش می کند. ا
بخورد، نه فقط عواید دربار را از دست می دهد، 
که میان هزاران هوادار هندی، بی اعتبار می شود. 
آفتاب بالا بیاید، میدان شهر جای سوزن انداختن 
نیست. پوریا، مثل هرشب حوالی اذان صبح، پاشنه 
گیوه اش را بالا می کشد، آستین هایش را تا می زند 
راه می افتد سمت مسجد. پای ستون کنار حوض، 
گوشه  عطر حلوای تفتیده با محبوبه های شب 
حیاط، درهم می پیچد. هنوز آب از کنده آرنج پوریا 

ع پریشان حالِ پیرزن،  پایین نریخته که صدای تضر
وضه مسجد می پیچد. مهتاب شاهد است  در ر
پوریا بی آنکه پیرزن را ببیند، با قلبی رقیق و چشمی 
مضطر جویای احوالش می شود. مادرها، هروقت 
چاره کار از دستشان می رود، قلبشان را می گیرند 
روی دستشان، نذر آرام و قرار جگرگوشه هایشان 
زن، همان یک بشقاب  می کنند. دار و ندار پیر
وی دستش بود با اشک هایی که از بن  حلوای ر
یخت. دلش آشوب بود. فردا به ظهر  جان می ر
نرسیده، پسرش برابر پهلوانی به میدان می رفت 
، حریف نداشت.  که تا چند بلاد این سوتر و آن سوتر
گر پشتش زمین می خورد، اعتبارش به باد می رفت.  ا
جوانک، توی مملکت خودش آبرویی داشت. حالا 
مادر با قلبی بی قرار آمده بود دامن خدا را بگیرد که 
وا شود و پسرش سربلند بیرون بیاید.  حاجتش ر
پوریا شنید و چشم برهم گذاشت و به ندای دلش 
گوش داد که زمزمه می کرد: قهرمان واقعی همانی 
ک بزند. پس از آن  است که پشت نفسش را به خا
به نماز ایستاد و از خدا خواست قوتی به جانش 
ببخشد که هیچ وقت کبر و عافیت طلبی بر او مسلط 
نشود. صبح روز بعد، پشت پهلوان نامدار ایرانی 
ک نشست و این  در رقابتی به ظاهر پایاپای، به خا
وسط، صدای گریه های شوق آلود مادر حریف، قلب 
ک گرم  پوریا را جلا داد و همین طور که صورتش به خا
گر  زمین افتاده بود زیر لب با خود گفت: افتادگی آموز ا
طالب فیضی/ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است .
ح  شر  ، سید ر ن  ستا و هند ه  شا د پا به  خبر که 
کرد تا  کم را ترغیب  یای ولی، حا جوانمردی پور
مجلسی ترتیب ببیند و در حضور پهلوان هندی 
از او دل جویی کند. در همان مجلس بود که جوانک 
وبند پهلوانی را به  هندی با دست های خود باز
یای ولی بست و راز فتوتِ پوستین  دستان پور
دوزِ خوی، در تمام بلاد پیچید. پهلوانی که در 
722 در سن شصت ونه سالگی از  مرداد سال 
ح راه و رسم  دنیا رفت، اما قرن ها پس از آن، شر
جوانمردی اش سده به سده در گود زورخانه ها و 

رقابت های کشتی، طنین انداز شد.
*شعری منتسب به پوریای ولی
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طبقه بالایی ها عروسی دارند
مراسـم ازدواج آنانـت آمبانـی و 

رادیـکا مرچنت، به عنـوان یکی 

 از گران ترین عروسی های تاریخ 

هنـد و جهـان، کم کـم از شـکل و 

شمایل یک عروسی خارج می شود 

و رنگ و بوی یک جشنواره بزرگ 

 و ادامـه دار بـه خـود می گیـرد،

 رویدادی که دنبال کردن جزئیات 

آن، چنـد هفتـه اسـت کـه مـردم 

سرتـاسر دنیا را حسـابی سرگرم 

کـرده اسـت و تک تـک جوانـب و حاشـیه های ایـن 

رویداد رنگیـن و پر زرق و بـرق، از میـزان دارایـی 

پـدر دامـاد و اسـتفاده نمادیـن از فیـل گرفتـه تـا 

تریـن جزئیـات طراحـی لبـاس و کارت  کوچک 

عروسـی و انـواع غذاها، ارزش خـری جداگانه ای 

پیـدا کرده انـد و می تواننـد توجـه مـردم سرتـاسر 

دنیـا را بـه خـود جلـب کنند.این مراسـم کـه هزینه 

آن بیـش از 500میلیـون پوند برآورد شـده، با حضور 

بیـش از هزار میهـمان، از جمله چهره های مشـهور 

عـالم موسیقی، سـینما و حتی چهره های مشـهور 

عالم سیاسـت و فناوری مانند مارک زاکربرگ، بیل 

گیتـس و بسـیاری دیگر از افراد سرشـناس سراسر 

دنیـا برگـزار شـد و اخیـرا بـه یـک فسـتیوال جذاب 

بـرای کاربـران شـبکه های اجتماعـی تبدیل شـده 

اسـت. گفتـه می شـود کـه ایـن مراسـم عروسـی که 

مدت هاسـت ادامـه یافتـه و هـر روز جشـن تـازه ای 

بـه بهانه آن برگـزار می شـود، قرار اسـت از مرزهای 

کشور هند هم خارج شود و در لندن ادامه پیدا کند.

میلیاردهـا دلار خرج یک زیر لفظی

ترین عروسـی جهـان اخیـرا بـه یکـی از  شـیک 

هایلایت هـای مهـم فضـای مجازی تبدیل شـده و 

ماجـرای انتخـاب لبـاس بـرای میهمان هـا در ایـن 

حجـم از دیده شـدن بی تأثیر نبوده اسـت. شـاید 

بـاور کردنـش سـخت باشـد، امـا برگزارکننـدگان 

، حتـی چهره سرشناسـی  هـا عروسـی آمبانی 

مثـل بیل گیتـس را هـم متقاعـد کرده انـد تـا لباس 

 هنـدی خاصـی را کـه برایـش در نظـر گرفته شـده، 

بر تن کند. درست مثل مابقی میهمان های اروپایی 

و آمریکایی. هرچند وقتی به این خر تأیید نشـده 

توجـه کنیـم که فقـط یکـی از خواننده هـای حاضر 

در ایـن مراسـم بـرای اجـرا حـدود 9 میلیـون دلار 

زیرلفظـی گرفتـه، هضـم تصویـر مالک افسـانه ای 

ای   مایکروسـافت در لبـاس هنـدی کار سـاده 

خواهد شد.

عروسـی یا دیزنی لند هندی؟

تـلاش برگزارکنندگان این عروسـی برای دسـت 

یافـن به یک تم بومـی در تمامی فضاهای مربوط 

تریـن و اثرگذارتریـن  بـه مراسـم، یکـی از مهم 

ترفندهایی اسـت که باعث وایرال شدن عروسی 

آمبانی ها شده است. خلق یک دیزنی لند هندی 

کـه سرشـار از رنگ هـای شـاد اسـت و تماشـای 

عکس ها و فیلم هایش می تواند حال و هوای بصری 

اهالی شـبکه های اجتماعـی را دگرگون کند.

پول پاشـی به سبک یک دلال نفتی

موکـش آمبانـی، پـدر داماد، کـه دلالی نفـت یکی 

از شـغل های اوسـت، ثروتمندتریـن فـرد آسـیا و 

یازدهمیـن فـرد ثروتمنـد جهـان اسـت کـه لقـب 

پول دارتریـن مرد هندی را هم یدک می کشـد. او 

بـا هزینه هـای هنگفتی که برای عروسـی پسرش 

متحمل شـده، توجه مردم دنیا را به کشور هند در 

هفته هـای اخیـر چند برابر کرده اسـت. به طوری 

کـه حـالا بسـیاری از کاربـران فضای مجـازی، این 

عروسـی را بـا ازدواج هـای سـلطنتی در بریتانیـا 

مقایسـه می کننـد و لازم بـه توضیـح نیسـت کـه 

کفـه ترازوی این مقایسـه کاملا به سـمت خانواده 

هنـدی سـنگینی می کند.

جواهـرات خانـواده آمبانـی، یکـی از مهم تریـن 

دلایـل دیـده شـدن این مراسـم عروسـی اسـت. 

جـدای از ارزش مالـی سـنگین هریـک از ایـن 

جواهرات، متفاوت بودن آن ها برای مردم جهان 

جـذاب جلـوه می کنـد.

 قیمـت سـنجاق سـینه آنانـت آمبانـی بیـش از 

ره  2میلیـون دلار تخمیـن زده شـده، گوشـوا

المـاس نیتـا آمبانـی بـا جواهـرات ملکـه فقیـد 

بندهـای  شـود و گردن  نیـا مقایسـه می  بریتا

منحصربه فـرد عـروس و خواهـر دامـاد نیـز نظـر 

مـردم جهـان را به خـود جلب کرده انـد. مردمانی 

کـه حتـی کوچک ترین جواهـر لباس یکـی از این 

 اعضـای خانـواده هـزاران برابـر دارایـی آن هـا 

قیمت دارد.

 

ملانصرالدین و بوق اختلاس!
مروری بر چند خبر داغ در گرمای تابستان!

کــاش کـــه 

پاییـــز بـــــــودی 

ای تابستان!

دلمان حسـابی بـرای پاییز 

تنـگ شـده اسـت. البتـه جیبمان در 

حدی نیسـت که اجازه دهد دلمان 

بـرای انـار و خرمالـوی پاییـز تنـگ 

شـود و فقط آن قدر موجودی داریم 

که دلمان برای خنـکای پاییز تنگ 

شـود. ایـن دل تنگـی بـرای پاییـز 

وقتی بیشتر می شود که می فهمیم 

طبـق الگوهـای هواشناسـی قـرار 

اسـت پانـزده روز آینـده، پانزده روز 

خیلـی خیلـی داغ و آتشـین باشـد. 

البتـه در حـال حاضر شـب ها نیـز به حدی 

گرم اسـت کـه گویـا در نبـود خورشـید یک 

سیسـتم گرمایـش از کـف در زیـر آسـفالت 

تمـام کوچه پس کوچه هـا و خیابان هـای 

شـهر نصب شـده اسـت. علم و فناوری هم 

واقعـا ضعیـف عمـل کرده اند. نـه می توان 

ایـن گرمـای وحشـتناک تابسـتان را برای 

زمستان ذخیره کرد و نه می توان آن سرمای 

استخوان سوز زمستان را برای این روزهای 

داغ تابسـتانی نگه داشت.

راننـدگان دیگر با زبـان بوق حرف نزنند

توصیـه مـا به راننـدگان عزیز این اسـت که 

همـه جـای شـهر را بـه چشـم بیمارسـتان 

ببینند و هیچ کجای آن الکی دست به بوق 

نزنند. چـرا؟ چون بر اسـاس جدول جدید 

جریمه هـای رانندگی بـوق زدن نامتعارف 

یـک میلیون تومان جریمـه دارد و با چند تا 

بوق نامتعارف وضعیت اقتصادی راننده نیز 

نامتعـارف خواهد شـد. اکنون بـه برهه ای 

از تاریخ رسیده ایم که چنانچه آقای داماد 

شـب عروسـی اش پشـت فرمـان بخواهـد 

بـه رسـم دیریـن تمـام مسـیر را بـوق بـوق 

کنـد و پلیـس متوجـه تـک تک ایـن بوق ها 

شـود این قـدر جریمـه خواهد شـد کـه اگر 

عـروس خانـم مهریـه را بـه اجرا بگـذارد در 

مقابـل ایـن جریمه ها هزینـه کمتری روی 

دسـت داماد خواهد گذاشت.

چه همه منبع!

این روزها خبرهای زیاد و البته ضد ونقیضی 

ینکـه رئیـس جمهـور منتخـب  ره ا دربـا

در کـدام وزارتخانـه، کـدام شـخص را بـه 

عنـوان وزیـر معرفـی خواهـد کـرد منتـر 

می شـود. البته دربـاره هـر وزارتخانه هم، 

هـر سـایت و کانـال خـبری یـک شـخص 

متفـاوت را به عنوان وزیـر احتمالی معرفی 

ها هـم ذکـر  کنـد. همـه ایـن رسـانه  می 

 می کننـد کـه یـک منبـع موثـق این هـا را 

گفته است.

 بررسی های کارشناسی ما نشان می دهد 

اگـر مـا به جای هر کـدام از ایـن منبع های 

موثق خبری، در کشـورمان یک منبع هزار 

لیتری آب داشتیم دیگر هیچ وقت کشورمان 

بنـدی  در رده 

ی  ها   ن زما سـا

جهانی جزو کشورهای 

کم آب محسوب نمی شد.

پشـت این 2میلیون کیسـه، چه 

کسیه؟

شـما پیش هر کدام از نانوایی های 

یـد و  ولتـی برو بـا سـهمیه آرد د

بگوییـد دو تـا نـان می خواهـم ولی 

بـه جـای اینکـه کارت بکشـم پـول 

نقـد می دهـم. یـک جـوری به شـما 

خیـره می شـوند کـه انـگار دارند به 

متهـم ردیف اول قضیـه اَبَراختلاس 

چـای دبـش نـگاه می کننـد، امـا بـا وجود 

تمـام این هـا در اسـتان گیـلان 2میلیـون 

کیسـه آرد خـارج از شـبکه،  توزیـع شـده 

 اسـت و هـم اکنـون نیـز دادگاه آن در حال 

برگزاری است.

 یعنـی یـک آدم هایی هسـتند کـه هزار تن 

هزار تـن کیسـه آرد آن هـم خـارج از شـبکه 

جابه جا می کنند و تا وقتی تعداد کیسه ها 

از 2میلیـون عبـور نکنـد کسـی متوجـه 

نمی شـود. در مقابـل آدم هایـی مثل من و 

شـما هسـتیم کـه نمی توانیم بـدون کارت 

بانکـی حتـی اگـر پـول نقد داشـته باشـیم 

دو تـا نان بخریـم. البته نه فقـط نانوایی ها 

بلکـه بانک هـا نیـز بـه همیـن شـکل عمـل 

می کننـد یعنـی یـک خـودکار کم رنـگ را 

طـوری بـه باجه هـا غل و زنجیـر می کننـد 

که جـز بـا قـدرت پهلوانانی کـه زنجیرهای 

دوربدنشـان را بـا زوربـازو پـاره می کننـد 

نمی توان آن خودکارها را از جای خودشان 

جـدا کرد، اما در همیـن بانک ها و با همین 

تدابیـر شـدید یـک اختلاس هایـی اتفـاق 

می افتـد کـه انـگار منابـع مالـی بانـک بـه 

جـای گاوصنـدوق داخـل چنـد تا بالشـت 

نگهداری می شـوند.

لعمـر  ا م  لگـوی مادا لدیـن، ا ملانصرا

آنتونـی بلینکن!

یکـی از مسـئولان روسـیه در واکنـش بـه 

اظهـارات وزیـر خارجـه آمریـکا کـه گفتـه 

بـود ایـران فقـط دوهفتـه بـا سـاخت بمب 

هسـته ای فاصله دارد گفـت: این حرف ها 

را مـا بیسـت سـال اسـت کـه می شـنویم 

ه هـم  ینـد ی آ ها   ل ر سـا لا د حتـما و ا

خواهیـم شـنید کـه خواهنـد گفـت ایـران 

ای     دو هفتـه بـا سـاخت سـلاح هسـته

فاصله دارد.

 خلاصـه یاد هـمان حکایـت ملانصرالدین 

افتادیم که از او پرسیدند: چند سالته؟ گفت 

پنجاه سال. گفتند یادته ده سال پیش هم 

ازت پرسیدیم چند سالته همین حرف را زدی. 

ملا گفـت: حرف مرد همیشـه یکی اسـت! 

حـالا هم بـا همیـن فرمـول ملانصرالدینی 

هـا حرفشـان  شـود گفـت آمریکایی   می 

یکی است.
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